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 ششم دبستان فارسی

  

  الف) درست .1
 کند.) عمل، توصیه می ب) نادرست (به رفتار صحیح و دوري از سخن بی

تلخـی   ياه ـ هـاي محتـاط و کسـانی کـه تجربـه      انانس ـپ) نادرست (به 
  اند، اشاره دارد.) داشته

بري؟ رفتارت را درست  فایده، چه سودي می عمل و بی الف) از سخن بی .2
  آید. دست نمی اي از سخن (تنها) به کن که ثمره

گونـه از   ي جهـان، بـدن مـرا ایـن     ب) آه که من هیزم شدم و آتش زننده
 آتش بدبختی سوزاند.

ارزش  کنـی؟ بـی   عله به او خندید که از دست چه کسی گریـه مـی  پ) ش
  بودن خودت تو را این گونه، پست کرد.

آن که ادعـاي   ان، چیزي جز دانش و علم نیست، ايي وجود انس ت) ثمره
  دانش و فضیلت داري، بیا و آن را به همه نشان بده.

 سحر شام             شاخ بیخ و بن .3

  شبروز    دشوارآسان
  



  

29  

 ششم دبستان فارسی

  الف) آه .4
 ب) افسوس

  پ) آفرین

حاصل و تحصیل ـ حکمت و حکیم ـ مزد و دستمزد ـ جاهل و مجهول ـ  .5
  موسم و موسوم 

 موسم ـ حکمت .6

 هستند.مخفّف » کاي، نکو، گر، مه» «3«ي  الف) گزینه .7

، پـس حـرف ربـط    »چـه کسـی  «در اینجا، یعنی » که» «ب«ي  ب) گزینه
 نیست.

  دو جمله است.» 3«ي  پ) گزینه

  درك مطلب
  ) از دانشمندان و وزیران دربار انوشیروان1
  ) اطبا2
  دید سخنی بگوید. دانست و نیازي نمی ) چون نظر سایرین را درست می3
  ) بازپاسخ4

  
   


